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 شفقت زیر ساخت اصلاح امور سازمانیان  –(  8)شفقت  –
   ن وظیفه  کارگزارا   و   ان یر لذا مد   ؛ اصلاح امور سازمان متوقف بر حاکمیت فرهنگ شفقت است :  107  ی ه ل ئ مس

در مجموعه بدل شود    شایع   امور به امری   ی د تا اصلاح مشفقانه نن ای مدیریت ک ه گونه ا ب فرهنگ سازمانی ر   دارند که 
 حرص بر اصلاح داشته باشند   و سازمان   کاران هم امور    و کارکنان نسبت به 

بل از ارتباط  وبت ق در ن   . ی د افتاء قرار دا   را مورد   لاح منصوح و اص بر صلاح شفقت به عنوان ترکیبی از حرص و خوف  
  . دهیم مورد استنباط قرار می   را   امور شفقت و اصلاح    ی این نوبت رابطه در    . تفقه نمودی هم  قت و نصیحت  ف ش   یق وث 

پس   . د منصوح کند و خوف از فسا نا می که شفقت را حرص بر صلاح منصوح مع است    ة له فقه اللغ ئ مس   ین ا  ی انگیزه 
ع  و رف   بهبود مستمر امور   ی یعن   ؛ ست امور ا   لاح اص   ی ت اراده یعنی شفق   ؛ وجود دارد   ح و فساد قت و صلا ف رتباطی بین ش ا 

سجام سازمانی  ان  ، ارتقاء معنویت  ، رسانی تسهیل و تسریع در خدمات  ، ها رد تهدید   ، ها تقویت فرصت  ، ائص و نواقص نق 
  اصلاح را در کلام شعیب   ی اراده   .  هستند همان مصلحین   ین در حقیقت مشفق   . ند ت اصلاح هس   ی همه در قلمرو ها  این   .. و. 

صْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ »   عالی لاق قوله ت ط ل   ، بینم می   پیامبر    الِْْ
ريدُ إِلاَّ

ُ
دانیم که صلاحیت و شایستگی از  هم می   و این را   1« إِنْ أ

  اصلاحات اساس    . د شو تشکیل می   عباد صالح و... ،  اعمال صالحه   ، از نیات صالحه   آن   گذرد که فرآیند مسیر اصلاح می 
سوزی و حرص  دل   ، ت صلاحات شفق یعنی بذر ا   ؛ نصوح است م بر صلاح  ست که حقیقت آن حرص  ه شفقت ا مذکور 

 
مْ عَنْهُ إِنْ أرُیدُ إِلاَّ الِْصْلاحَ مَا اسْتَطعَْتُ  ما أنَْْاكُ   كُمْ إِلى أُخالفَِ ما أرُیدُ أنَْ مِنْهُ رزِْقاً حَسَناً وَ    نَةٍ مِنْ رَبِّ  وَ رَزقََنيبَ ی ِ   عَلى  قالَ يا قَ وْمِ أَ رأَیَْ تُمْ إِنْ كُنْتُ   1

 ( 88هود : ) . یْهِ تَ وكََّلْتُ وَ إلِیَْهِ أنُیبُ  عَلَ إِلاَّ بِللَِّّ  يوَ ما تَ وْفیق
این است كه من    گارم هستم اى از پرورد من بر بینه  مراد از اینكه فرمود:  ...هُ رزِْقاً حَسَناً وَ رَزقََنِي مِنْ بَ یِ نَةٍ مِنْ رَبِّ     الَ يا قَ وْمِ أَ رأَیَْ تُمْ إِنْ كُنْتُ عَلىق

  داى تعالى از ناحیه خود رزق نیكويى به من داده خ گفت:   دارد، و مراد از اینكه عاى نبوتمصدق من بر اد  ت براى دارم كه دلالآیت و معجزه
و معناى    را دادی.  مشتمل است بر اصول معارف و فروع شرایع، و ما در سابق توضیح این دو كلمه  وحى نبوت داده كهاین است كه به من  

ایع  بشم و مرا به وحى معارف و شر خداى تعالى بسوى شما    از ناحیه  اى رستادهد كه اگر من فهیآیه این است كه شما مردم به من خبر د
شد بز هم من در رأى و روشم سفیه هستم؟ و  كند تایید كرده بداده بشد و ب آیتى روشن كه دلالت بر صدق من در ادعای مىاختصاص  

من زورگويى و تحكمى   وت من، دعوتى سفیهانه است؟ و آيا در این دعوت  سفاهت و دعخوان ان مىشما را بداى آنچه من هآيا در چنین زمین 
این خداى سبحان است كه  يا دعوت من سلب آزادى شما است؟ این من نیستم كه از شما سلب آزادى كرده بشم،  ن بر شما و  است از م

  توانید آزاد بشید بلكه به حكم عقل دس او نمىبت به ذات مقا هستید نسمملوك خد ه همین جهت كه مالك شما و مالك هر چیز است و شما ب
كند كه  امر مى  اعت نموده، حكمش را گردن نْید و او به مقتضاى ربوبیتش شما را به هر چه بخواهدمر او را اطبندگیتان بید او به مقتضاى  

متعدى    الى  ب حرفماده مخالفت    ما أنَْْاكُمْ عَنْهُ   كُمْ إِلىنْ أُخالفَِ وَ ما أرُیِدُ أَ   در جمله  گردید.حكم تنها براى او است و شما بسوى او بز مى
كنم مخالفت كنم( و اگر  ر آنچه از آن نْیتان مىشما را د  خواهممن نمى  فرمود:شد و مىمتعدى مى  فى  نكه على القاعده بید ب حرفشده )ب ای

  ه مخالفت در اینجا علاوه براى این بوده ك  كنم مخالفت كنمنچه از آن نْیتان مىسوى آرا به  خواهم شما  من نمى  اینطور نفرمود و در عوض فرمود: 
دن و امثال آن و در  ود نیز هست نظیر میل كر شتعدى مىم  الى   حرفب  بر معناى لغوى خودش متضمن معناى دیگرى كه آن معنا همیشه 

بر این، تقدیر آیه    ، بنا ام متمایل شومبه آن چیزى كه شما را از آن نْى كرده  لفت نموده، خواهم ب شما مخا من نمى  شود: آن چنین مىنتیجه معناى 
و این جمله  م. ما انْیكم عنه مخالفا لك  ما ارید ان امیل الى  :ین است كهو يا تقدیرش اه ما ارید ان اخالفكم مائلا الى ما انْیكم عن چنین است: 

فرمان    خود و در تحت  خواهد آزادى در عمل را از آنان سلب كند و آنان را بردهمىند او  زدند و گفت  جواب از تهمتى است كه به آن جناب
ا از مردم سلب كند )از خود  یب این بوده كه آزادى ر منظور شع  ین است كه اگرخود قرار دهد و بر آنان حكمرانى كند، و حاصل جواب ا

لا ب  شد و عمآنچه را كه مردم را از آن نْى كرده بود مرتكب مى  نتیجه  كرد و درمىخواست  كرد(، قهرا خودش هر چه مىسلب آزادى نمى
نداشت      كردند  مردم وى را به آن متهم   كهمشروعى  پس آن هدف نا  خواست ب مردم مخالفت كند،كرد، و حال آنكه او نمىالفت مىآنان مخ

كه خودش  و مطاع بدون قید و شرط است هم چنان    پس خداى سبحان حاكم على الاطلاق  لاح كند.تواناییش اصخواست به قدر  او تنها مى
ق امر به معروف و نْى از منكر دارند و امت، مامور به  از افراد امت اسلامى ح  مر و بعضى ولان اولى الااگر رسو    الْحكُْمُ إِلاَّ للَِّّ إِنِ    فرمود: 

حضرات صادر    اسلام در قبال كلمه حقى كه از آن  این حق را خداى عز و جل به آنان داده و به همین جهت امتاطاعت از آنان هستند  
رسول و اولى الامر و مثلا فقهاء آن حریت    اند ولى نكه حریت داشتهند )نه اینه حریتى ندار كند هیچگو دم را به سوى آن دعوت مىشود و مر مى

هَوْنَ  عْضٍ يََمُْرُونَ بِلْمَ مِناتُ بَ عْضُهُمْ أوَْلیِاءُ ب َ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْ   نان كه خداى تعالى فرموده:را از مردم سلب كرده بشند( هم چ عَنِ  عْرُوفِ وَ یَ ن ْ
 (550-548 . ص، ص10. ج، فسیر المیزانترجمه ت)موسوی همدانی، . نْكَرِ الْمُ 



حرص بر عدم    ؛ شامل حرص بر اصلاح کارکنان و سازمان است   که اطلاق آن   « حريص علیکم »   لقوله تعالی   ، ت اس 
که لابد  دهد  می نشان    ور ام   ر در اصلاح خود را منحص   ی اراده     ملاحظه شد که شعیب پیامبر   . لاء و خلل در کارها خ 

داند  می   « اخ شفیق » امام را     ه امام رضا است ک   کید بر این ر اصلاح امور ت انحصار اراده د   است و شفقت    از   ناشی 
اصلاح  منحصر خود را به عنوان    ی ده لذا ارا   ؛ ار است رد از این شفقت برخو   هم در حد خود     و شعیب   يا والد شفیق 

  گونه که این شده است    بعث   شفیق بودن شعیب    . شود می ا تکمیل  به به سوی خد که ب توکل و انا   دهد نشان می 
اصلاح مشفقانه این است که عامل به    ی یعنی مبنا ،  « ارید ان اخالفکم فیما نْیکم عنه ما  » ا بیان کند که شفقت خود ر 

  لی خود و   انجام دهید، را  کار  این    شود به آنان بگوییم نمی .  نیم ک می   مردم را به آن دعوت و امر و نْی ی بشیم که  امور 
تازی در عمل  ب پیش   است ه غیر که همان شفقت  صلاح نسبت ب   و خیر   ی اراده   2. ترکاً و  ا   فعلاً   یم خلاف آن را عمل کن 

 
ر این سالب آزادى  كنند. بنا بگویند عمل مىنچه مىگویند و خود را بدانمىپیش خود    ست كه چیزى از]نشانه صدق مصلحان الهى این 2

دهد و از آنچه كه  مىگوید انجام دهید، انجام  آن فرد دلسوز آنچه كه به مردم مى خوداین است كه علامت این معنا نشانى و  دیگران نیستند[
 است كه  ملش نیست، چون طبع هر انسانى چنین ولش، و نظرش منافى ب عش مخالف ق اب دارد و فعلكند اجتنمردم را از ارتكاب آن نْى مى

ك  كند خیر بوده و مشت چه این فرد دلسوز، دیگران را بدان دعوت مىفرض شود آن  ظ دارد، حال اگربر منافع خود و رعایت مصالحش تحف
كند و به  ودش آن را ترك نمىداند خان خیر و خوب مىبراى دیگر ز چیزى را كه  كند و هرگبشد بین او و دیگران، هرگز خودش خلاف آن نمى

وَ ما    )بنا به نقل قرآن كری( اضافه كرد كه: ست به وى بزنند  كه ممكن اه و دفع هر تهمتى  به منظور تتمیم فاید  جهت است كه شعیب    همین
به  اشاره كرد    ...نْ أُخالفَِكُمْ وَ ما أرُیِدُ أَ   اش كه گفت:ب این جمله  پس جناب شعیب  .  عالَمِینَ الْ   رَب ِ   لىأَسْئَ لُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريَِ إِلاَّ عَ 

آن در آن است و بر همه واجب است آن را    كنم از امورى است كه صلاح مجتمع شما كه من فردى ازآن نْى مى  زاینكه آنچه من شما را ا
بور به انجام آن نموده بشم. و  ه من به دلخواه خودم كرده بشم و شما را مجاینكه پیشنهادى بشد ك  نكنند، نه هیچ وجه ترك    مراعات نموده و به 

  جناب شعیب    م وقتى ازقام اینكه مردو خلاصه م  . أرُیِدُ إِلاَّ الِْصْلاحَ مَا اسْتَطعَْتُ إِنْ   ، لذا دنبالش فرمود:هچون منظور آن جناب این بود
مخالف ب آزادى انسانْا است، چون  دعوت تو    د كه: ایناناند، اینطور دعوت او را رد كردهفروشى را شنیدهپرستى و ترك كم ترك بت  دعوت به

عیب در رد  جناب ش د.ستند تصرف كنننسانْا هر چه بخواهند بپرستند و در اموالشان هر جور كه خواكند به اینكه احكم مىآزادى انسانیت 
ا منافات داشته بشد و  ب حریت شمخواست آن  خوان پیشنهادى از ناحیه خودم نیست تا در رمود: آنچه من شما را بسوى آن مىگفتار آنان ف

و آنچه  وشن دارم  اى ر و معجزه  من فرستاده پروردگار شما به سوى شمای و بر این ادعای آیت اده را بطل كند بلكه  استقلال شما در درك و ار 
بلكه بنده و عبد او هستید و شما  د نیستید  بر او آزاام كه مالك شما و مالك همه عالم است و شما در براام از ناحیه خدايى آوردهبراى شما آورده

ده از امورى است  ى آن خوانلى شما را بسو علاوه بر این، آنچه خداى تعا رید، نه اختیار و نه استقلال. ا خواسته نه آزادى دادر آنچه او از شم
آخرتتان، و شاهدش    دت و صلاحو هم سعا  ح مجتمع شما و سعادت تك تك افراد شما در آن است، هم سعادت و صلاح دنیایتانكه صلا

ح  ستم و جز اصلاكنم خلاف گفته خود عمل كنم بلكه من نیز در عمل مثل شما هىر آنچه از آن نْیتان مخواهم دهم این است كه من نمى
وَ ما    ست.لعالمین اخداى رب ا خواهم، اجر من تنها به عهده  رم و در برابر این دعوتم هیچ اجرى از شما نمىوسع و طاقتم منظورى ندابه قدر  

لاح  ب به مردم فرمود: جز اصكه آن جناچون بعد از آناین جمله در مقام استثناء از استطاعت است    -یْهِ أنُیِبُ تَ وكََّلْتُ وَ إلَِ   تَ وْفِیقِي إِلاَّ بِللَِّّ عَلَیْهِ 
اى خود استطاعت و قدرت اثبات كرد در  ارش بر د در ضمن گفتمجتمع آنان بوسیله علم نافع و عمل صالح به مقدار استطاعتش منظورى ندار 

  وده، فرمود:د تتمیم نمه در كلامش بو بطور استقلال استطاعتى ندارد و لذا آن جناب نقص و قصورى ك  مملوك از پیش خود وحالى كه عبد و  
و هر استطاعتى كه در توفیق و ردیف كردن اسباب و    كنداده من ترشح مىیعنى آنچه در مورد تدبیر امور مجتمع شما از ار   وْفِیقِي إِلاَّ بِللَِّّ وَ ما ت َ 
سعادت شما را نتیجه    -ن اسبابو آن ردیف كرد از آن اراده و آن استطاعت    -كنم ونْا ب بعضى دیگر بذل مىد كردن بعضى از آمساع

د و در هیچ امرى مستقل از او نیستم  ن شاو بیرون نتوا  اش از خداى سبحان است، بدون او من هیچ قدرتى ندارم و من از احاطهگیرم همهمى
ند، پس  كردیف مىده، اسباب را است به من داده و اوست كه از طریق آن استطاعت كه به من دا استطاعت كه در مناوست كه هر مقدار 

خداى تعالى است و این كرد و اعتاف نمود كه توفیقش از    این حقیقت را بیان  جناب شعیب    و و توفیقم بوسیله اوست.استطاعت من از ا
فسى  ز و قائم بودنش بر هر نبر هر چی حافظ بودن خدا بت به هر چیز است و همچنین از فروعات عات فاطر بودن خدا نسخود یكى از فرو 

  كُل ِ   وَ ربَُّكَ عَلى  ز فرموده: . و نیرِ السَّماواتِ وَ الَْْرْضِ فاطِ   مْدُ للَِّّ الحَْ   بشد، هم چنان كه خودش فرمود: )هر كسى( به آنچه كه انجام دهد مى
َ يُُْسِكُ السَّماواتِ وَ الَْْرْضَ أنَْ تَ زُولا  فرمود:و نیز    .ا كَسَبَتْ نَ فْسٍ بِ   كُل ِ   عَلى  أَ فَمَنْ هُوَ قائمِ    فرموده:  و نیز  .ءٍ حَفِیظ  شَيْ  و حاصل این    .إِنَّ اللَّّ

ى هم كه بین اشیاء هست  اء را نیز او به اشیاء داد، روابطعدم بیافرید و اعمال اشیآيات این است كه خداى تعالى كسى است كه اشیاء را از 
نیز در   است كه هر چیزى را در قبضه قدرت خود نگه داشته و آثار روابط بین اشیاء را  هر چیز از خدا است و او چون هستى برقرار كرد،  او

لى وكیل هر چیزى  زمه این مطلب این است كه خداى تعاو لا  بطلان غایب گردند.  گذارد اشیاء زایل گشته در پس پرده قبضه قدرتش دارد و نمى
طى كه بین آن اثر و سایر اشیاء هست منسوب به خدا و مستند به اوست چون او  ثر هر چیز در تحقق رواببشد پس اامور آن چیز  در تدبیر

 و بر كسى كه خود را بنده او   هست.  خدا منسوب به آن چیز نیزیط به هر چیز و قاهر بر آن است و در عین حال اثر آن چیز به اذن  مح
است كه ب انشاى توكل بر پروردگارش و رجوع به او آن حقیقت  ه این حقیقت بشد واجب  و عارف ب   پروردگار خویشداند و عالم به مقام  مى



به استخلاف  منجر    ، سامان پیدا کند مند  هدف   ی گونه فرایند اصلاح اگر به   . فافهم   ، کاران را به آن خواندن سپس هم   ، است 
  ن  ا »   لقوله تعالی   ، تند د و عبد صالح هس ن ده انجام می   عمل صالح که    انی است من ؤ م   که مخصوص به   شود می   و وراثت زمین 

الفتوح و فتح مطل   «، رض  فی ال لیستخلفنّ   الحات الص   آمنوا و عملوا  ذين  ال  وعد الل  » و    « الحون ا عبادی الص  الارض يرث  فتح    و   ق یعنی 
ص  ی ه حر ن  لْ   ت، اس   سازی صالح   و   ح امور یبه هستند که اصل آن شفقت است که اساس اصلا ای ط ره ج ها ش این   ی همه 

 .  ر فتدب   ، علی الاصلاح 
  کارگزاران وظیفه دارند که   لذا مدیران و   ، شفقت است متوقف بر حاکمیت فرهنگ  ر سازمان  اصلاح امو   که   فتحصل 

در مجموعه بدل شود و کارکنان    ه امری شایع امور ب   ی ح مشفقانه ای مدیریت کنند تا اصلا گونه فرهنگ سازمانی را به 
 3. والله العالم ،  داشته بشند   بر اصلاح کاران حرص  هم   به   نسبت 

 

 
عَلَیْهِ    به نموده، گفت: نبالش انشاى توكل و انابعد از آنكه گفت: توفیقم به خدا است، د  به همین جهت جناب شعیب    را ممثل سازد، و

 ( 552 .، ص10. جهمان، ).  تُ وَ إلِیَْهِ أنُیِبُ تَ وكََّلْ 
 . 1447شهر رمضان المبارک  22فقه الاداره،  ی فقه الروابط از سلسله  107درس  3


